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درس اول

صبر یوسف  

هدف:
امیدواری در خداوند کمک می کند تا 

صبور باشیم.

رده سنی :

 4 - 8 سال 

آیه حفظی : 

رومیان ۸: ۲۵

اما اگر به چیزی امیدواریم که هنوز ندیده ایم، بردبارانه 

انتظارش را می کشیم.



  سخنی با مربی 
مربــی عزیــز در ایــن درس خردســالان می آموزنــد کــه هماننــد یوســف بــا امیــد بــه خــدا می تواننــد 

بــرای قولهــا یــا رویاهایــی کــه از خداونــد دریافــت می کننــد صبــر کننــد.
ــار بــه کلیســا آمــده اســت، شــما می توانیــد  مربــی عزیــز در صورتــی کــه خردســالی بــرای اولیــن ب

قبــل از شــروع تعلیــم در مــورد عیســی مســیح بــا او صحبــت کنیــد. 

  آمادگی برای ورود به داستان : ۱۵ دقیقه
مربــی عزیــز تصویــر زیــر را چــاپ کنیــد و بــا اســتفاده از یــک تــاس و بــه تعــداد خردســالان مهــره 
تهیــه کنیــد و بــه آنــان بگوییــد هــر مهــره نشــانه یــک خرگــوش می باشــد و از آنــان بخواهیــد تــا 
ــد  ــاس می اندازن ــت ت ــه نوب ــالان ب ــه خردس ــازی هم ــن ب ــانند. در ای ــه اش برس ــه لان ــوش را ب خرگ
ــن انتظــار  ــاس انداخت ــرای ت ــی ب ــازی خردســالان وقت ــن ب ــا ای ــه اش برســد. ب ــه لان ــا خرگــوش ب ت
می کشــند تــا نوبتشــان شــود، صبــر کــردن را یــاد می گیرنــد و همچنیــن بــرای رســیدن بــه هــدف 

ــد. ــی می کنن ــیری را ـ مس
در آخر بازی هدف بازی که یادگرفتن صبر است را به خردسالان توضیح دهید.

  ورود به دنیای کتاب مقدس : ۲۰ دقیقه

مطالعه کلام پیدایش باب ۳۷
مربی عزیز با پرسیدن یک سوال از خردسالان به داستان یوسف وارد شوید .

ــی  	 ــواب خیل ــدس خ ــاب مق ــخصیت در کت ــدام ش ــد ک ــی می دان ــه کس ــز چ ــای عزی بچه ه
مهمــی دیــده بــود کــه ایــن خــواب باعــث شــد برادرانــش او را در چــاه بیندازنــد؟

)اجازه دهید کودکان در پاسخ دادن مشارکت کنند.(
بچــه هــای عزیــز اگــر جــواب شــما یوســف بــوده باشــد درســت اســت، اســم این شــخصیت یوســف 
ــرادر  ــازده ب ــتر از ی ــوب او را بیش ــدرش یعق ــی پ ــود ول ــل ب ــوب و راحی ــر یعق ــف پس ــت. یوس اس
دیگــرش دوســت داشــت. یعقــوب بــرای اینکــه محبتــش را بــه یوســف نشــان دهــد یــک لبــاس 
رنگارنــگ خیلــی زیبــا بــرای یوســف دوخــت. بــرادران یوســف وقتــی لبــاس او را دیدنــد، حســودی 

کردنــد و از یوســف بدشــان آمــد .
بچــه هــای عزیــز یــک شــب یوســف خوابــی دیــد و خــواب را بــرای برادرانــش تعریــف کــرد. گفــت: 
ــته  ــج و ... در آن کاش ــدم و برن ــل گن ــی مث ــه های ــه دان ــت ک ــی اس ــه جای ــه )مزرع ــک مزرع در ی
ــالان  ــه خردس ــه ب ــی از مزرع ــا عکس ــز لطف ــی عزی ــد، مرب ــا کار می کنن ــاورزان در آنج ــود و کش می ش
نشــان دهیــد( در حــال کار کــردن بودیــم کــه دســته  های گنــدم شــما ) مربــی عزیــز لطفــا عکــس 
یــک دســته گنــدم را بــه خردســالان نشــان دهیــد ( جلــوی دســته ی گنــدم مــن خــم شــدند. بــرادران 

ــی تــو می خواهــی پادشــاه مــا شــوی؟؟ ــد: یعن یوســف گفتن



 یوســف دوبــاره یــک خــواب عجیــب تــر دیــد و خوابــش را بــرای پــدر و برادرانــش تعریــف کــرد و 
گفــت: ایــن بــار خــواب دیــدم کــه خورشــید و مــاه و یــازده ســتاره جلــوی مــن خــم شــدند. بــرادران 
یوســف وقتــی ایــن خــواب را شــنیدند از قبــل بیشــتر عصبانــی شــدند و بیشــتر از او بدشــان آمــد.
 یــک روز وقتــی بــرادران یوســف گوســفندها را بــه صحــرا بــرای علــف خــوردن بــرده بودنــد یوســف 

را دیدنــد و او را مســخره کردنــد و گفتنــد: کســی کــه خــواب دیــده آمــده .
پــس بــرادران یوســف نقشــه کشــیدند کــه او را در چــاه بیندازنــد. وقتــی یوســف پیــش برادرانــش 

آمــد. آنهــا  لباســی کــه پــدرش برایــش دوختــه بــود پــاره کردنــد و او را در چــاه انداختنــد.
ــد  ــا اســب از آنجــا رد می شــدند،  پــس تصمیــم گرفتن ــد کــه ب ــد نفــر را دیدن ــرادران یوســف چن ب
یوســف را بــه آنهــا بدهنــد وقتــی بــرادران یوســف بــدون او بــه خانــه برگشــتند پدرشــان از نبــودن 

یوســف بسیــار ناراحــت شــد و گریــه کــرد.

 گفت و گو:
مربی عزیز با پرسیدن این سوالات اجازه دهید کودکان با جواب دادن مشارکت کنند.

تا حالا برای انجام چه کاری صبر کردید؟ 	
ــام  	 ــا انج ــد ت ــر کنی ــود صب ــت خ ــرای درخواس ــد و ب ــتی کنی ــده درخواس ــال ش ــا بح ــا ت آی

ــت؟ ــوده اس ــتی ب ــه درخواس ــود؟ چ ش
صبــر کــردن یعنــی انتظــار کشــیدن بــرای رســیدن بــه خواســته ای کــه داریــم و منتظــر مانــدن بــرای 

انجــام کاری کــه شــاید کســی بــه مــا قــول آن را داده اســت.
بچه هــای عزیــز یوســف بــرای اینکــه بــه قولهایــی کــه خــدا بــه او داده بــود برســد ســالهای زیــادی 
صبــر کــرد و منتظــر مانــد. مــا هــم در زندگــی بــرای رســیدن بــه خیلــی از خواســته ها و آرزوهایمــان 
ممکــن اســت ســالها منتظــر باشــیم و صبــر کنیــم تــا بــه آنهــا برســیم. مــثلا ممکــن اســت یکــی از 
شــما دوســت داشــته باشــد یــک نوازنــده ی خــوب شــود تــا بــرای خــدا بنــوازد بــرای اینکــه مــا یــک 
نوازنــده ی خــوب شــویم صبــر می کنیــم تمریــن می کنیــم تــا بــه هدفمــان برســیم. یــا ممکــن اســت 
از والدیــن خــود درخواســت خریــد یــک عروســک یــا دوچرخــه کنیــد و آنهــا بــه شــما روز خاصــی 
ــر می کنیــد تــا بــه آن درخواســتتان برســید. درســت مثــل یوســف کــه  را قــول دهنــد و شــما صب
وقتــی خداونــد در رویــا بــه او نشــان داد کــه پادشــاه می شــود بعــد از چندیــن ســال یوســف بــه 

پادشــاهی مصــر رســید. ) مصــر اســم بزرگتریــن ســرزمین آن زمــان بــود (
ــک گل  ــه کوچ ــک دان ــو ی ــر کوچول ــک دخت ــک روز، ی ــدواری: ی ــاره ی امی ــاه درب ــتان کوت ــک داس ی
کاشــت. او هــر روز بــه دانــه آب مــی داد و از آن مراقبــت می کــرد، حتــی وقتــی کــه هیــچ نشــانه ای از 
رشــد گل دیــده نمی شــد. او امیــد داشــت کــه روزی ایــن دانــه تبدیــل بــه یــک گل زیبــا می شــود. 
ــه وجــود آمــد. او  ــا از آن ب ــه زدن کــرد و یــک گل زیب ــه جوان ــه شــروع ب ــه، دان ــد هفت بعــد از چن

نشــان داد کــه بــا امیــدواری و صبــر، می تــوان بــه چیزهــای خوبــی دســت یافــت.
پــس بچه هــا، امیــدواری یعنــی بــاور داشــته باشــیم کــه اگــر تلاش کنیــم و صبــر داشــته باشــیم، 
اتفاقــات خوبــی پیــش می آیــد. همیشــه بــه یــاد داشــته باشــید کــه هــر چقــدر هــم کــه شــرایط 
ســخت باشــد، بــا امیــدواری بــه خداونــد مثــل یوســف بــا صبــوری می توانیــم بــه روزهــای بهتــر 

برســیم.



  نتیجه گیری: ۵ دقیقه
بچـه هـا امـروز مـا می توانیـم مثـل یوسـف به خـدا اعتماد داشـته باشـیم و ایـن را بدانیـم که خدا 
همانطـور کـه یوسـف را دوسـت داشـت مـا را هم دوسـت دارد. ما بـا امیـدواری به خـدا می توانیم 
صبـور باشـیم چـون خـدا بـرای همـه مـا نقشـه هایی دارد و بـه قـول هـای خـود در زندگـی مـا عمل 

می کنـد فقـط نیـاز اسـت امیدوار باشـیم.

  کارگاه اجرایی: ۱۵ دقیقه

دانه صبر
مربــی عزیــز شــما می توانیــد از قبــل تعــدادی لیــوان یکبــار مصــرف و مقــداری خــاک تهیــه 

کنیــد و دانــه ای را بــه کمــک کــودکان در لیوانهــا کــه داخــل آنهــا خــاک ریخته ایــد بکاریــد 

ــام  ــالان از انج ــد خردس ــد کنن ــا رش ــد ت ــاری کنن ــر روز آبی ــا را ه ــد آنه ــودکان بخواهی و از ک

اینــکار عملــی، صبــر کــردن را یــاد می گیرنــد و می بیننــد کــه دانــه چگونــه در طــی چندیــن 

ــد. ــد می کن روز رش

مربــی عزیــز در ارتبــاط بــا امیــدواری بــرای صبــور بــودن زمانــی را بــا خردســالان بــه پرســتش 

و دعــا اختصــاص دهیــد.

  آیه حفظی : 

رومیان ۸: ۲۵
اما اگر به چیزی امیدواریم که هنوز ندیده ایم، 

بردبارانه انتظارش را می کشیم.
ساده شده برای خردسالان:

اما اگر به چیزی امیدواریم که هنوز ندیده ایم، با 
صبر انتظارش را می کشیم.








